
مشــاوره شغـلی

بهنام حکمتی
 مشاور و دانشجوی دکتری کارآفرينی بين الملل

اشـــاره
اسلام به عنوان يک دين و جهان بينی، درواقع ديدگاهی 
جامع برای زندگی محسوب می شود که می تواند پاسخگوی 
نيازهای او در مواجهه با مسائل زندگی روزمره باشد. بدين 
معنا که انســان می تواند با استفاده از چارچوبی که اسلام 
به وی ارائه می دهد، جهت گيری های خود نسبت به مسائل 
مختلف را تعيين کند؛ جهت گيــری منحصربه فردی که با 
جهت گيری افراد معتقد به ساير جهان بينی ها متفاوت است.

جهان بينی اسلامی چارچوبی را برای تعيين جهت نسبت به 
پديده های مختلف ارائه می دهد. بر اساس همين رويه است 
که می توانيم با جست وجو در منابع اسلامی، جهت گيری ها و 
ارزش هايی را که در تناسب با مبانی کارآفرينی است، پيدا 
کنيم و در نهايت، به اجزا و مواد اولية موردنياز برای ارائة نظرية 
کارآفرينی مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلامی دست يابيم.

اين مقاله در پی دســتيابی به اين مبانی و ارزش ها در 
ميان منابع و متون اســلامی اســت کــه می تواند برای 
نظريه پردازان، متخصصان کارآفرينی، مشــاوران شغلی و 
به ويژه  و  معلمين  کارآفرينی،  رشته  دانشجويان  حرفه ای، 
هنرآموزان هنرستان ها و علاقه مندان به اين موضوع مفيد 

واقع شود.

اهداف کارآفرينی
با بررســی مبانی کارآفرينی، مهم ترين اهــداف کارآفرينی 

به طور خلاصه به شرح زيرند:

ايجاد کسب وکار
يکی از اهداف اصلی کارآفرينی، ايجاد کســب وکار براساس 
ايده های نوين و ارزش آفرين می باشــد. در اين وادی، کشــف 
فرصت های کسب وکار براساس نيازهای موجود در بازار که به 
آن ها پاســخ داده نشده يا کمتر پاسخ داده شده است و هنوز 
به مرز اشباع نرســيده اند يا نيازهای ايجادشده ای که توسط 
کارآفرين در بازار به وجود آمده است، زمينة ايجاد کسب وکار 

محسوب می شوند.

کسب سود بيشتر
از ديگر اهدف کارآفرينی می توان به کســب سود بيشتر در 
مقابل رفع نيازهای مشتريان در بازار کار اشاره کرد. اصولًا در 
کارآفرينی يکی از انگيزه های کارآفرين برای اجرای ايده های 
نوآورانه در فضای کسب وکار، تحصيل سود و منافع برخاسته از 
کسب وکار است که البته با پديده های ناپسندی چون احتکار 
و افزايــش مصنوعی و غيرواقعی قيمت کالا و خدمات در بازار 

تفاوت دارد.

استقلال حرفه ای
انگيزة مهمی که بســياری از کارآفرينــان را به کارآفرينی 
وامی دارد، استقلال حرفه ای است و اينکه کارآفرين تمايل دارد 
از قيدوبنــد کارکردن برای ديگران و زيرنظر آنان رهايی يابد. 
بنابراين، اقدام به ايجاد کســب وکار مستقل به صورت فردی، 

خانوادگی يا مشارکتی )گروهی( می کند.

   �رآفرینى 
 ارزش ھای اسلامىاز منظر



ارضای انگيزه های فردی
بســياری از کارآفرينــان برای رفع نيازها و پاســخ گويی به 
انگيزه های فردی خود از جمله ارضای حس کنجکاوی، جامة 
عمل پوشــاندن به ايده ها و افکاری که در ذهن می پرورانند، 
تحقق بخشيدن به آرزوهای زمان کودکی و نوجوانی و مواردی 

از اين قبيل اقدام به کارآفرينی و ايجاد کسب وکار می نمايند.

رفع نيازهای اجتماع
از انگيزه های بسيار قوی کارآفرينان برای کارآفرينی، برطرف 
کردن نيازهای جامعه است؛ چرا که کارآفرينان جامعه را منبع 

و مرجعی برای شناسايی فرصت های کارآفرينی می دانند.

نيت کار در اسلام
در اسلام، همه کارها با نيت آن ها سنجيده می شود؛ چنان که 
از پيامبر بزرگوار اســلام)ص( نقل شده اســت: »انماالاعمال 
بالنيات«؛ يعنی قطعاً اعمال وکردار انســان با هدف و نيت آن 
سنجيده می شوند )حرعاملی، 1414ق: ج1، ص48(. پس در 
اين بخش، هدف و غايت اعمال در جهان بينی اسلامی بررسی 

می گردد.

قرب الهی
در اســلام، نيت همــة اعمال بايد برای قرب الهی باشــد. 
اسلام مســلمانان را به انجام دادن همة کارها برای نزديکی 
بــه خداوند فرا می خواند. بدين ترتيب ، همة اعمالی که فرد 

انجام می دهد، رنگ و بوی الهی به خود می گيرد. اين موضوع 
در توصية اســلام به گفتن  »بسم الله« در شــروع هر کار به 
خوبی نمايان اســت؛ به گونه ای کــه کاری را که بدون بردن 
نام خدا )جهت گيری الهی( آغاز شــده باشد را ابتر و ناقص و 

بدون فرجام می داند.
قال رســول الله)ص(: »قال الله تبــارک و تعالی کل أمر ذی 
بال لا يذکر بسم الله فيه فهو أبتر« )ابطحی، 1409ق، ص25(.

نيل به کمال
در اسلام، انســان به عنوان اشــرف مخلوقات با دارا بودن 
ويژگی هــای منحصربه فردی که خداوند در خلقت وی نهاده 
اســت، واجد بالاترين درجه و مقام يعنی مقام جانشــينی و 
خليفة الهی بودن شــده است. بنابراين، برمبنای جهان بينی 
اســلامی تمام تلاش انسان بايد بر اين باشد که به کمالی که 
خداوند برای او در نظر گرفته اســت نايل شــود و اين هدف 
غايی را در همة شــئون و فعاليت های خود مدنظر داشــته 
باشــد و برای رســيدن به آن، کمال همت و تلاش خود را 

مصروف نمايد.
»انی جاعل فی الأرض خليفئ« )سورة بقره: 30( من در روی 

زمين نماينده ای می گذارم.

کسب معاش حلال
از جملــه ارزش های موردتأکيد فرهنگ اســلامی، کســب 
درآمــد و روزی حلال، طيب و طاهر اســت. اين امر از جهات 

کارآفرين در صورتی موفق خواهد شد که دارای 
مرکز کنترل درونی باشد؛ يعنی مسائل و نتايج 

آن را به توانمندی و تلاش خود نسبت دهد 
نه اينکه آن ها را به امور بيرون از توان خود 

مثل شانس يا اقبال نسبت دهد. در اسلام، فرد 
مسلمان با توکل بر ذات لايزال الهی و تکيه بر 

قدرت الهی و اعتماد به آن نسبت به تصميم 
خود به کار اقدام می نمايد و کار خود را با اراده و 

همت فردی شروع می کند
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مختلف قابل توجه می باشد؛ از جمله تأثير رزق و روزی حلال 
در کمال معنوی و ســلامت اقتصادی انسان و... . اين موضوع 
جزء ويژگی های مکتب انسان ساز اســلام است. مسلمانان از 
درآمدی که شــبهة ناپاکی و حرامی بودن دارد برحذر داشته 
می شوند و بنابراين، کارآفرين مسلمان مجاز نيست که هر نوع 
کسب وکار سود آوری را، بدون در نظر گرفتن پاکی و حلاليت 

آن، برگزيند.
امام باقر)ع( در اين باره می فرمايد: »من طلب الرزق فی الدنيا 
استعفافاً عن النّاس و توسيعاً علی أهله و تعطفاً علی جاره لقی 
الله عزوجل يوم القيامئ و وجهه مثل القمر ليلئ البدر؛ هر کس 
برای حفظ آبروی خود در بين مــردم، تلاش برای خانواده و 
نيکی و کمک به همسايه ها در جست وجوی رزق حلال باشد، 
خدا را در حالی ملاقات می کند که چهره اش چون ماه شــب 

چهاردهم نورانی باشد«. )کلينی، 1369ش، ج5،ص78(
امــام صادق)ع( در اين خصوص فرموده اســت: »الکاد علی 
عياله کالمجاهد فی سبيل الله«؛ کسی که برای خانواده تلاش 
و کوشش می کند )در کسب روزی حلال( مانند مجاهد در راه 

خداست. )کلينی، 1369ش، ج5، ص 88(.

بی نيازی از خلق
اسلام پيروان خود را به بی نيازی از خلق خدا و از سوی ديگر، 
به خواســتن حاجات خود از خداوند بی نياز توصيه می فرمايد. 
البته اين مغاير نياز فطری انسان به زندگی در جمع و روحية 
تعاون و همکاری نيســت بلکه منظور از بی نيازی از خلق، اين 
اســت که انسان چشم طمع به مال و دسترنج ديگران نداشته 
باشــد و خودش با تکيه بر استعدادهای خويش و منابعی که 
خداوند در اختيارش گذارده اســت، برای رفع نيازهای مادی 
خود و خانواده اش سعی و تلاش فردی کند؛ چنان که در برخی 

روايات نيز به اين موضوع به خوبی اشاره شده است.
محمدبن يحيی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن 
الحســين بن أبی العلاء عن عبد الأعلی بن أعين قال ســمعت 
أباعبدالله عليه الســلام يقول طلب الحوائج إلی الناس استلاب 
للعز و مذهبئ للحياء و اليأس مما فی أيدی الناس عز للمؤمن 

فی دينه و الطمع هو الفقر الحاضر؛
امام صادق عليه السلام: حاجت خواستن از مردم موجب سلب 
عزت و رفتن حيا می شــود و نوميدی از آنچه در دست مردم 
اســت، موجب عزت مؤمن در دينش است و طمع، نيازمندی 

است حاضر و آماده. )کلينی، 1369ش، ج2، ص 149(
عنه عن أبيه عن حماد بن عيسی عن معاويئ بن عمار عن نجم 
بن حطيم الغنوی عن أبی جعفر عليه السلام قال اليأس مما فی 

أيدی الناس عز المؤمن فی دينه أو ما ســمعت قول حاتم إذا 
ما عزمت اليأس ألفيته الغنی إذا عرفته النفس و الطمع الفقر؛

امام باقر عليه الســلام: نوميدی و چشــم نداشتن به دست 
مردم عزت دينی مؤمن اســت. مگر گفتار حاتم را نشنيده ای 
کــه می گويد چــون به نوميــدی تصميم  گيــری و دلت به 
 آن آشــنا گردد، آن را بی نيــازی يابی و طمــع را فقر دانی. 

)کلينی، 1369ش، ج2، ص149(

رفع نيازهای خود و خانواده
در اسلام، مسئوليت برطرف کردن نيازهای مادی و معنوی 
خانواده بر عهدة سرپرست خانواده است که اغلب مرد خانواده 
در نقش شوهر يا پدر است. جالب اينجاست که اين مسئوليت 
در فرهنگ اسلامی ارزش و اهميت والايی دارد؛ به گونه ای که 
آن را هم رديف با جهاد در راه خدا دانسته اند، که دارای ارزش 

و اهميت خاصی است.
رســول اکرم)ص( می فرمايند: »الکاد لعياله کالمجاهد فی 
ســبيل الله؛ کســی که برای ادارة زندگی خانواده اش تلاش 
می کند، مانند کســی اســت که در راه خدا جهاد می کند«. 

)علامه مجلسی، 1403ق، ج 103، ص12(

خدمت به خلق خدا
در اسلام، خدمت کردن به خلق خدا ارزش والايی دارد و در 
بسياری از آيات قرآن کريم، احاديث و روايات مورد تأکيد قرار 

گرفته و به آن سفارش شده است.
برای نمونه:

پيامبــر)ص( فرمودند: اگر می خواهيد خدا به شــما کمک 
کند، شــما هم کمک حــال مردم باشــيد؛ »إن الله عز و جل 
 فــی عون المؤمن مــا کان المؤمن فی عــون أخيه المؤمن«

)صدوق، 1368ش، ص 145(
قال رســول الله)ص(: »مــن قضی لأخيــه المؤمن حاجئ 
کان کمــن عبــد الله دهرا؛ً کســی که به ديگــری خدمت 
 کند، مثل کســی اســت که عمری خدا را بندگــی نمايد«

)علامه مجلسی، 1403ق، ج 71، ص302(
و در حديــث ديگری آمده اســت: »إن لله عبادا فی الأرض 
يســعون فی حوائج الناس هم الامنون يوم القيامئ؛ اگر کسی 
 به مســلمانان خدمت کنــد، در روز قيامت در امان اســت«

)کلينی، 1369ش، ج2، ص 197(
درجای ديگــر فرموده اند: »من مشــی فــی حاجئ لأخيه 
المســلم حتی يتمها أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام؛ کسی 
کــه برای رفع حاجت برادرش قدم بــردارد، خداوند قدم های 
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 او را در روزی کــه تزلــزل دارد، ثابــت و محکــم می کند.«
)کوفی الاهوازی، 1403ق، ص 54(

در حديث ديگری داريم: قال رسول الله)ص(: »من قضی لمؤمن 
حاجئ قضی الله له حوائج کثيرئ« )حميری، 1413ق، ص 56( 
کسی که حاجت مؤمنی را برآورد خداوند متعال حاجت های 

زيادی را از او برآورده می سازد.

الزامات کارآفرينی و ارزش های اسلامی
در ادامــة بحث، الزامات کارآفرينی، بررســی و با ارزش های 
اســلامی، که در تناظر بــا اين الزامات و اصول اند، مقايســه 

می شود و تشابهات و تفاوت های اين دو ارزيابی می گردد.

ريسک پذيری )مخاطره( در تناظر با توکل الهی
ريسک پذيری و مخاطره پذيری جزء اصول انکارناپذير کارآفرينی 
اســت؛ زيرا اجرای ايده های نو با خطر شکست و عدم موفقيت 
مواجه است و کارآفرين مجبور است اين مخاطره را بپذيرد و در 
اين راه بايد بيش از هر چيز به اقبال متکی باشد. تنها تکيه گاه 
وی نيز اعتمادبه نفس و استعدادهای فردی و منابعی است که در 
اختيار دارد، اما در اســلام علاوه بر موارد مذکور، انسان در برابر 
مخاطرات نسبت به عوامل ناشناخته و پيش بينی ناشدنی؛ که بر 
اجرای ايده های نو مترتب است، از تکيه گاه مستحکم و مطمئن 
توکل بر قدرت الهی برخوردار اســت؛ چرا که انسان مسلمان و 
معتقد بر اين باور است که خداوند ضامن صلاح و موفقيت او بر 
مبنای مشيت الهی است و چنانچه خداوند برای او مقدر کرده 
باشــد و به صلاح وی باشد، در آن امر و کار موفق خواهد شد و 
چنانچه صلاح او نباشد، دچار يأس و نوميدی نخواهد شد؛ زيرا 
بر اين باور است که خداوند شرايط و موقعيت بهتری را برای او 
مقدر خواهد کرد. لذا فرد مؤمن مسلمان کار خود را با توکل بر 
خداونــد آغاز می کند و قدرت الهی را فراتر از هر قدرت و عامل 

ديگری می داند.
»و توکل علی الله و کفی بالله وکيلا«؛ و بر خداوند توکل کن. 

اگر خدا وکيلت باشد کفايت می کند )سورة احزاب: 3(
»إن ينصرکــم الله فلا غالب لکم و إن يخذلکم فمن ذا الذی 
ينصرکم من بعده و علی الله فليتوکل المؤمنون«؛ اگر خدا شما 
را ياری کند، هيچ کس بر شــما غلبه نخواهد کرد و اگر شما 
را خوار دارد، چه کسی از آن پس ياری تان خواهد کرد؟ پس، 

مؤمنان بايد به خدا توکل کنند. )سورة آل عمران: 160(
»انــی تولکت علــی الله ربی و ربکم و ما مــن دابئ إلا هو 
آخذ بناصيتها إن ربی علی صراط مســتقيم«؛ من به خدای 
يکتا که پــروردگار من و پروردگار شماســت، توکل کردم. 
هيــچ جنبنده ای نيســت مگر آنکــه زمام اختيــارش را او 
 گرفته اســت. هر آينه پروردگار من بر صراط مستقيم است

)سورة هود: 56(

خلاقيت و نوآوری در تناظر با توصيه به تغيير
کارآفرينی مستلزم خلاقيت و نوآوری است؛ زيرا همان گونه 
که گفته شد، اغلب از ايده يا ايده های نو و بديع برمی خيزد و 
ايده پردازی نيز مستلزم قدرت خلاقيت و نوآفرينی است تا فرد 
کارآفرين بتواند با تکيه بر اين استعداد و ويژگی  ذاتی برای رفع 
نيازهای بازار و مشتريان يا نيازآفرينی در بازار ايده ای نو ارائه 

دهد و آن را به مرحلة اجرا درآورد. 
از سوی ديگر اصل اجتهاد در فقه، که به مراجع و مجتهدان 
اختصاص دارد، نشانة ديگری بر خلاقيت و نوآوری است؛ چرا 
که مجتهد نيز بايد اين توان و قدرت را داشته باشد که مسائل 
موردنياز جامعة اسلامی را با استفاده از منابع فقهی و براساس 
مقتضيات زمانی و مکانی استخراج و استنباط کند و به صورت 
حکم يا فتوا ارائه دهد و اين ميســر نيســت، مگر با دارا بودن 

استعداد، خلاقيت و نوآوری.

مسئوليت پذيری در تناظر با مسئوليت نسبت به 
خود و ديگران

فرد کارآفرين بايد مسئوليت عواقب مترتب بر کسب وکاری که 
راه اندازی می کند، چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی، 
بپذيرد؛ چرا که ايجاد کســب وکار به ويژه کسب وکارهای نو و 
بديع آثار و عواقب فردی مثل موفقيت يا شکســت، ســود يا 
زيان، اتلاف منابع، صرف وقت، و نداشتن اوقات فراغت دارد. از 
سوی ديگر، ايجاد کسب وکار می تواند عواقبی نيز برای اجتماع 
داشــته باشد؛ مثل تأثير بر محيط زيست و از بين رفتن منابع 
و امکانات ســرمايه گذاری، که فرد کارآفرين بايد مســئوليت 

علم کارآفرين در حوزة کاری مربوطه وی را از 
دوباره کاری بی نياز می کند، از تکرار خطاهای 

ديگران برحذر می دارد و همچنين فرصت 
تجربه های نو و بکر را پيش روی او قرار می دهد. 

در اسلام، دانش و تخصص با قدرت استنباط و 
تلاش و مجاهده در قالب اجتهاد آميخته می شود؛ 
استنباطی که از هوش و خلاقيت فرد برمی خيزد 
و موفقيت وی را در ساية اجتهاد و تلاش علمی 

ضمانت می کند
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آن ها را با آگاهی بپذيرد. در فرهنگ اسلام نيز فرد مسلمان با 
پذيرش اسلام نســبت به خدا، خود و ديگر افراد و کل جهان 
آفرينش، مسئوليت می يابد. فرد مسلمان نمی تواند نسبت به 
امور خود و ديگران بی تفاوت باشد؛ چنان که حتی همسايگان 
بر گردن فرد مســلمان حق می يابند و تا چهل همسايه از هر 

طرف، بر گردن فرد مسلمان حق دارند.
 حضــرت علی ـ عليه الســلام ـ در آخرين وصيت های خود 

چنين می فرمايد:
الله الله فی جيرانکم فانهم وصيــئ نبيکم، مازال يوصی بهم 
حتی ظننا انه سيورثهم؛ از خدا بترسيد! از خدا بترسيد! دربارة 
همسايگان که همواره مورد ســفارش پيامبرتان بوده اند. )آن 
حضــرت( به قدری دربارة آنان ســفارش می کــرد که گمان 

می برديم برای ايشان ميراثی قرار خواهد داد.
رسـول الله ـ صلـی الله عليـه و آلـه: ألا کلکـم راع و کلکـم 
مسـؤول عن رعيتـه؛ الأمير الذی علی الناس راع و هو مسـؤول 
عـن رعيتـه، و الرجـل راع علـی أهـل بيتـه و هو مسـؤول عن 
رعيتـه؛ بدانيـد کـه همة شـما مسـئوليد و همة شـما نسـبت 
به زيردسـتان بازخواسـت می شـويد. فرمانروای مردم، مسئول 
مردم اسـت و نسـبت به زيردستانش بازخواسـت می شود. مرد، 
سرپرسـت ]اعضای[ خانواده اسـت و نسبت به آنان، بازخواست 
می شـود. زن، مسـئول خانه شـوهر و فرزندان اوسـت و در برابر 
آن، بازخواسـت می شـود. برده، مسـئول مال مالک خود اسـت 
و در برابر او، مسـئول اسـت. پس بدانيد که همة شما مسئوليد 
 و همـه در برابـر زيردسـتان ، ص خود، بازخواسـت می شـويد.

)مطهری، 1390: ج17، ص282(

مرکز کنتـرل درونی در تناظر بـا ارادة فردی و 
تکيـه و اعتماد بـه ذات لايزال الهی

کارآفرين در صورتی موفق خواهد شد که دارای مرکز کنترل 
درونی باشد؛ يعنی مسائل و نتايج آن را به توانمندی و تلاش 
خود نســبت دهد نه اينکه آن ها را به امور بيرون از توان خود 
مثل شــانس يا اقبال نســبت دهد. در اسلام، فرد مسلمان با 
توکل بر ذات لايزال الهی و تکيه بر قدرت الهی و اعتماد به آن 
نســبت به تصميم خود به کار اقدام می نمايد و کار خود را با 

اراده و همت فردی شروع می کند.
»و شــاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتــوکل علی الله إن الله 
يحب المتوکلين؛« و در کار]ها[ با آنان مشــورت کن و چون 
تصميم گرفتی، بر خدا توکل کن؛ زيرا خداوند توکل کنندگان 

را دوست می دارد. )سورة آل عمران: 159(

دانش و تخصص در تناظر با اجتهاد و استنباط
يکــی از عوامل مهمی که در موفقيت کارآفرين نقش بارزی 
دارد، دانش و تخصص کارآفرين در زمينة کســب وکاری است 
که راه انــدازی و اجــرا می نمايد؛ چرا که علــم کارآفرين در 
حوزة کاری مربوطه وی را از دوبــاره کاری بی نياز می کند، از 
تکــرار خطاهای ديگران برحذر مــی دارد و همچنين فرصت 
تجربه هــای نو و بکر را پيش روی او قرار می دهد. در اســلام، 
دانش و تخصص با قدرت استنباط و تلاش و مجاهده در قالب 
اجتهاد آميخته می شود؛ استنباطی که از هوش و خلاقيت فرد 
برمی خيزد و موفقيت وی را در ســاية اجتهاد و تلاش علمی 
ضمانت می کند. جالب اينجاســت که در جهان بينی اسلامی، 
علم و دانش منشأ الهی دارد، »العلم نور يقذفه الله فی قلب من 
 يشــاء«؛ خداوند نور علم را در قلب هرکس بخواهد می تاباند.

)امام صادق)ع(، 1400ق، ص160(

هدف گرايی در تناظر با نيت و قصد در کليه اعمال
کارآفرينــی همانند بســياری از فعاليت هــای ديگر و بلکه 
به صــورت ويژه، بدون داشــتن قصد و هدف، معنــا ندارد و 
امکان پذير نمی باشد. کارآفرين بايد هدف خود را تعيين کند 
تا بتواند بر مبنای آن در اقيانوس فرصت ها به کشف و انتخاب 
فرصتی که با هدفش سازگارتر است اقدام نمايد. بايد هدفش 
مشخص باشد تا بتواند منابع و امکانات فردی و محيطی را برای 
تحقق آن هدف بسيج کند و به کار گيرد. در فرهنگ اسلامی 
نيز نيت و قصد در هر عملی از ضروريات شــمرده می شود و 
همان گونه که پيش تر نيز گفته شــد قصد و نيت، ســنجه و 
ميزانی برای آزمون صحت و درســتی کردار و اعمال شناخته 
می شود و در معنويات به اعمال خيری که انسان قصد و نيت 
انجام دادن آن ها را داشــته اما به دلايلی موفق به انجام دادن 
آن ها نشده باشد، ثواب و پاداش نيکو تعلق می گيرد. البته بايد 
توجه داشــت که در فرهنگ اســلامی اينکه کار برای رضای 
خداوند متعال انجام شود، بالاترين نيت است. در اين صورت، 
ارزش معنوی کار چندين برابر خواهد شد و نتيجه بخش بودن 

آن نيز از سوی خداوند متعال تضمين می گردد.

دستاوردگرايی در تناظر با نيل به قرب و رضای معبود
در کارآفرينی توجه به نتايج و دستاوردهای کسب وکار، هم 
از جنبة کمّی و هم از جنبة کيفی، در زمرة ضروريات اســت. 
به تعبيری، قبل از اجرای پروژة کارآفرينی بايد ارزشمند بودن 
نتايج و دســتاوردها ارزيابی شــود. به عبارت ساده تر، بررسی 
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گردد که نتايج حاصل، ارزش ســرمايه گذاری دارد يا خير. در 
فرهنگ اســلامی، ميزان ارزشمند بودن کار اين است که کار 
يــا فعاليت تا چه حد ما را به هدف آفرينش، که همانا نيل به 
قرب و رضای الهی اســت، نزديک می کند. به عبارت بهتر، در 
فرهنگ اسلامی ارزش معنوی دستاورد بر ارزش مادی حاصل 
از آن مقدم است و ارجحيت دارد و چه بسا کارهايی که ارزش 
معنوی بيشتر اما ارزش مادی کمتر دارند و ما را به مقام قرب و 
رضای الهی می رسانند و مورد تأييدند اما کارهايی را که ارزش 
مادی فراوان دارند اما فاقد ارزش معنوی يا ضد آن می باشند، 
فرد مسلمان مجاز نيست که انجام دهد؛ مثل ربا و احتکار که 
گرچه ارزش مادی بالايی دارند، در فرهنگ اسلامی گناه اند و 

مجاز نمی باشند.

اعتمادبه نفس در تناظر با خليفه و جانشين خدا بودن
اعتمادبه نفس برای کارآفرين جزء صفات و ويژگی های بسيار 
ارزشــمند و ضروری است. فرد کارآفرين بايد بتواند بر اراده و 
استعدادهای خود تکيه کند و به توانمندی های خود اعتماد و 
يقين داشته باشــد تا بتواند از عهدة اقدام به اجرای ايده های 
بديع برآيد. در جهان بينی اســلامی، انســان مسلمان خود را 
جانشين خدا بر روی زمين می داند و معتقد است که با حفظ 
ارتباط معنوی خود بــا خالق جهان آفرينش می تواند کائنات 
را به فرمان خداوند به تســخير خويش درآورد. پس با چنان 
اعتمادبه نفسی که به مراتب بسيار قوی تر از اعتمادبه نفس يک 
فرد مادی اســت، برای تحقق بخشيدن به ايده های نو قدرت 
معنوی بسيار بالاتری می يابد و احتمال موفقيت وی با چنين 
اعتمادبه نفسی ـ که زاييدة اعتماد به خالق است ـ بسيار بالاتر 
خواهد بود. اينجاست که معنای توکل ـ که پيش تر بدان اشاره 

شد ـ تبيين می گردد.

تلاش و پشتکار در تناظر با جهاد و تلاش
کارآفرينی مســتلزم تلاش و پشتکار فراوان برای رسيدن به 
موفقيت در کســب وکار و اجرای ايده های تازه و نو است. فرد 
کارآفرين بايد برای حصول نتيجة مطلوب از کسب وکار خود، 
از هيچ تلاشی فروگذار نکند و از ناملايمات نهراسد. در فرهنگ 
اسلامی اهتمام و تلاش در کســب وکار و کسب روزی حلال 
موردتأکيد قرار گرفته است و پيشوايان دين خود الگو و اسوه 

تلاش در کسب وکار بوده اند.
ابن عمرو می گويد:

روزی امام صادق ـ عليه الســلام ـ را در باغی ملاقات کردم. 

آن حضرت لباس مخصوص کار پوشــيده بود و بيل به دست 
گرفته، در باغ خويش مشــغول کشاورزی بود؛ چنان فعاليت 
می کرد که عرق از پيشانی مبارکش می ريخت. گفتم: »فدايت 
شــوم! بيل را بدهيد تا من کار کنم.« فرمودند: »دوست دارم 
 آدمی برای کســب روزی حلال در برابر آفتاب آزرده شــود«.

)نوری، 1408ق، ج2، ص 417(

اسـتقلال طلبی در تناظـر بـا اسـتقلال فکری، 
معنـوی و ولايی

از انگيزه هــای بســيار مهمی کــه در کارآفرينــی مدنظر 
کارآفرينان قرار می گيرد، داشتن کسب وکار مستقل و استقلال 
مديريتی و مالی اســت و بســياری از افراد با اين انگيزه وارد 
کارآفرينی می شوند. همان گونه که مشاهده می گردد، کار در 
فرهنگ کارآفرينی مصداق استقلال طلبی در امور مديريتی و 
اقتصادی اســت، اما در فرهنگ اسلامی مصداق استقلال در 
امور فکری، معنوی و ولايی اســت و اســتقلال در اين مکتب 

استقلال مؤمنين نسبت به کافران است.
»الذين يتخذون الکافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزئ فإن العزئ لله جميعا«؛ کسانی که کافران را به جای 
مؤمنين ولی خود می گيرنــد آيا نزد کافران عزت می طلبند؟ 

عزت همه نزد خداست.« )سورة نساء: 139(
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